
 بسم الله الرحمن الرحیم

 عن کتب الاعاریب مغنی اللبیبکتاب کاربرد استدلال نحوی قرآن به قرآن در بررسی 

 1محسن بهرامی

منابع معتبر برای شناخت و تثبیت قواعد  به آن پرداخته می شوددر علم اصول نحو مسائلی که  جمله از:  چکیده

قرآن کریم است. ابن هشام انصاری از قوی کتاب شریف الهی محکمترین آنها  واین منابع جمله ی از  .استنحوی 

وی ق است. این کتاب عن کتب الاعاریب مغنی اللبیب کتاب ارزشمند صاحب  هجری ترین نحویان قرن هشتم

 اییست. هدف نهوادربردارنده ی نظرات تفسیری  علاوه بر مباحث نحوی که ستاو محور ترین کتاب نحوی قرآن

 قرآن کل کردن اعرابادن اصول اصلی برای یافتن توانایی د خود او در عنوان کتاببه تصریح  این کتاب او در

ستفاده ادر مسیر تبیین نحوی قرآن کریم استدلالهای قرآنی . او در این کتاب از استهمراه با آموزش نحو  کریم

 آیه ی 1011وی در این کتاب بیش از است.  داده انجامتبیین نحوی قرآن با قرآن  در موارد متعدداست و نموده 

قرار داده است و در موارد متعدد به استدلال قرآنی استشهاد قرآنی مورد استفاده   3111نزدیک به در قرآنی را 

یب کتاب مغنی الاد تحت عنوان و حذفیات ویرایش ل حاضر بابرای قواعد نحوی پرداخته است.  این کتاب در حا

به عنوان متن درسی آخرین سطح یادگیری نحو در حوزه های علمیه کشور تدریس می شود. در این مقاله سعی 

انواع استدلالهای قرآنی ابن هشام در کتاب  علاوه بر معرفی روش استدلال نحوی قرآن با قرآن، بر آن است که

ی به صورت اجمالی معرفد بررسی قرار گرفته و  منهج و روش استدلالی قرآنی ابن هشام مور نیز مغنی اللبیب

 د.درگ
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 طلبه ی پایه سوم سطح یک مدرسه ی علمیه ی معصومیه قمو  ارشد تفسیر قرآن کریم کارشناس 1



 مقدمهل: بخش اوّ

 نحو از کتب معتبر علم: معرفی علم نحو و بیان تعریف 1

دانش نحو یکی از دانش های دستور زبان عربی است که به بررسی تاثیرات ظاهری واژگان روی 

و تغییرات ظاهری الفاظ با  در یک یا چند جمله پرداخته دیگر واژگانحرکات و حروف پایانی 

در کتب بزرگان  اجمالا . در تعریف این دانشرا مورد بررسی قرار می دهدگرفتن معانی مختلف 

 ده است:چنین آم

 2.بقوانین ألفاظ العرب، من حیث الإعراب و البناء النحو علم

 اصول نحو از کتب معتبر و شاخه های اصلی علم نحو تعریف : معرفی علم اصول نحو و بیان2

 چنین گفته اند:نیز بزرگان این دانش در تعریف دانش اصول نحو 

 3أدلّته و کیفیّة الاستدلال بها و حال المستدلعلم یبحث فیه عن أدلة النحو الإجمالیة من حیث هى 

در علم اصول نحو از ادله ای که برای تولید قواعد این دانش وجود دارد و چگونگی استلال نحویون 

جلال الدین سیوطی که از ملا به این ادله و احوال استدلال کننده بحث می شود. این ادله در نزد 

 الاقتراح او نقش عمده ای در این دانش دارد چنین آمده است:بنیانگذاران این دانش است و کتاب 

ى و قال ابن الأنبارى ف أدلة النحو ثلاثة: السماع و الإجماع و القیاس. :قال ابن جنى فى الخصائص أدلة النحو الغالبة أربعة.

 4.و قد تحصل مما ذکراه أربعة نحو ثلاثة: نقل و قیاس و استصحاب...أدلة ال :أصوله

                                         

 کتاب الصمدیه نوشته ی شیخ بهائی – 905ص:  حوزه ی علمیه، چاپ جهارم قم، بی تا جامعه مدرسینتحقیق جلیل جراثیمی نشر  ،المقدماتجامع  2

الاقتراح  و 5، ص: ، قاهره  مصر،  چاپ اول ، نشر هیئه المصریه العامه للکتابابو غربیه، عصام عید فهمى أصول النحو عند السیوطی بین النظریة و التطبیق 3

 22ص: ،  قم، چاپ اول فی علم اصول النحو ، سیوطى، عبد الرحمن بن ابى بکر، نشر ادب الحوزه
 22و  22الاقتراح فی علم اصول النحو، ص:  4



 زبان عربی: جایگاه قرآن کریم در 3

قرآن کریم که مهمترین و معتبرترین کتاب عالم وجود است در تمدن اسلامی و بنانهادن فضای علمی 

آن نقش بی بدیلی داشته است تا جایی که اصولا این تمدن را به خلاف دیگر تمدن ها یک تمدن 

ات ه به عنوان ریشه و بنیانگذار دانش ادبیاین کتاب گرانسنگ علاوه بر آنککتاب محور دانسته اند. 

ی الهی نیز عرب و حافظ این زبان از اعوجاجات زبانی مطرح است متنی دست نیافتنی و معجزه

 هست. یکی از پژوهشگران ادبیات عرب در رساله ی دکتری خود می نویسد:

ول القرآن خدمة له و ترتیلا لکلماته و فهما لمعانیه إن القرآن الکریم مفتاح العربیة... ثم إن علوم العربیة کلها إنما نشأت ح

و تذوقا لبلاغته و اقرارا باعجازه، فأنی للمرء أن یتقن شیئا من هذه العلوم بمعزل عن أساسها القرآن الکریم؟ حقا لقد صدق 

  5من قال : لولا القرآن ما کانت العربیة.

 الف( جایگاه قرآن کریم در نحو و اصول نحو

که دانش نحو اولین دانشی است که در سالهای اولیه ی بعد از استقرار حکومت اسلامی اگر نگوییم 

بر مبنای قرآن کریم شکل گرفته است قطعا این علم یکی از اولین دانشهای تولید شده در ابتدای 

نای آن کتاب الهی است. محقق کتاب بم، تمدن اسلامی است و به اقرار همه ی محققان این دانش

 در مقدمه ی این کتاب می نویسد: الاقتراح

الحمد للّه الذى کرم العربیة فجعلها لغة کتابه العظیم، و جعل القرآن الکریم مادة قویة لحفظ اللغة، و بناء قواعدها، فکانت 

ء النحو االآیات أساسا قویا لوضع قواعد النحو، و کان الاستشهاد بالقرآن الکریم، و القیاس علیه منهلا عذبا، استنبط منه علم

أصولهم السماعیة، و قاسوا على الآیات کلامهم، و على ذلك تم وضع قواعد النحو على أسس قویة ثابتة لا تتغیر، و لا 

و القرآن الکریم هو الضمان الربانى للحفاظ على اللغة العربیة، و هو العامل الأساسى  یعتریها الضعف، و لا یدرکها الاضمحلال.

 6.قال تعالى: )إنَِّا نحَنُْ نزََّلْناَ الذِّکْرَ وَ إنَِّا لهَُ لَحافِظُونَ(لبقائها و استمرارها، 

                                         

 تحت اشراف م عبداللهتطور الفکر النحوی عند ابن هشام الانصاری من قطر الندی الی مغنی اللبیب، دراسة وصفیه تحلیلیه، رساله دکتری مصطفی حسین آد  9

 113ه ق. ص  1431دکتر مصطفی محمد الفکی، دانشگاه ام درمان الاسلامیه،  سال 

 3الاقتراح فی علم اصول النحو، ص:  0



 سوره ی مبارکه ی نحل می نویسد: 92آیت الله صادقی تهرانی در تفسیرش ذیل آیه ی شریفه ی 

 وَ » ب منقوض نهإ بفاصل، إلاّ بنفسه الضمیر ذلك إلى الفعل یتعدى لا متصلا ضمیرا کان إذا الفاعل ان من یتقول قد ما و

 و» فی ضرورة فلا فیهما، «نفسك الى» دون( 32: 22) «جَناحكََ إلِیَكَْ اضْممُْ وَ( »25: 11) «النَّخلْةَِ بِجِذْعِ إِلَیكِْ هُزِّی

 7! الأدب سائر حول یحول لا و الإرب، ککل الأدب محور هو القرآن و «یشتهون ما لأنفسهم

ه را قاعد کریم، هنگام مخالفت قاعده ی مشهور نحوی با قرآنعلامه طباطبایی نیز ذیل این آیه در 

 رد می کند و به حقانیت قرآن کریم حکم می فرماید:

 نفسهب المفعول إلى المتعدی الفعل أن هی و القاعدة لمخالفته جائز غیر «البْنَاتِ لِلَّهِ » على الجملة عطف بأن ذلك وجهوا قد و

 مثلا لبفاص إلا جر بحرف أو بنفسه الضمیر هذا نفس إلى یتعدى لا فإنه مرفوعا متصلا ضمیرا فاعله کان إذا جر بحرف أو

 زید :یقال إنما و علیه، غضب زید :یقل لم نفسه على غضب إذا و ضربتك أنت و ضربه زید: یقل لم نفسه زید ضرب إذا

 دمع و فقد من به ألحق ما و ظن باب فی إلا علیه إلا غضب ما أو نفسه على غضب زید و إیاه، إلا ضرب ما أو نفسه ضرب

 کان «الْبَناتِ لِلَّهِ : »قوله على معطوفا «یَشْتَهُونَ ما لهَمُْ وَ : »قوله کان فلو هذا على و .نفسه أی قویا ظنه زید: یقال أن فیجوز

 تخلل أن و اللبس لدفع هو إنما القاعدة هذه التزام أن الحق و .محصلا انتهى «یشتهون ما لأنفسهم و: »یقال أن الواجب من

: ،«جَناحكََ إِلَیكَْ اضْممُْ وَ» 25: مریم: «النَّخلَْةِ بِجِذْعِ إِلَیكِْ  هُزِّی وَ: »الکریم القرآن فی و الفصل، من الضمیرین بین الجر حرف

 2بالآیتین. لانتقاضها رأس من القاعدة رد من منهم و 32: القصص

حجت در رد نظر  به تنهایی را ی مورد بحث نیز آیهسوره ی مبارکه مائده  05ایشان در آیه ی 

 نحویان و قاعده ی مشهور آنها می دانند:

 «اآمَنُو الَّذیِنَ» على عطف الصابئون أن ظاهرها( الآیة) «النَّصارى وَ  الصَّابِئُونَ وَ  هادُوا الَّذیِنَ  وَ  آمَنُوا الَّذیِنَ إنَِّ : »تعالى قوله

 1. علیهم حجة الآیة و الخبر، مضی قبل بالرفع إن اسم على العطف یمنعون النحویین من جماعة و موضعه بحسب

                                         

 325ص  10ش،  ج  1309 قم،  چاپ دوم : اسلامى فرهنگ انتشارات الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن و السنة، محمد صادقی تهرانی، 2
 220ص  12. ج ق  1412: چاپ پنجم قم،  علمیه حوزه مدرسین ىجامعه اسلامى انتشارات حسین، دفتر محمد سید طباطبایى القرآن، تفسیر فى المیزان 2

 02ص  0همان  ج  5



 ب( جایگاه قرآن کریم در علم لغت

قرآن کریم نه تنها در دانش نحو نقش محوری و مبنایی داشته است بلکه حتی در دانش واژه شناسی 

اولین کتاب لغت را در زبان نیز نقش محوری دارد. خلیل ابن احمد فراهیدی دانشمندی است که 

ریشه از لغات زبان عربی را معنا نموده است  9211عربی به نام العین نوشته است وی در این کتاب 

. 11آیه از قرآن کریم برای فهماندن معنای واژگان استشهاد نموده است 091و در این کتاب به بیش از 

روشهای کمک گرفتن از قرآن در فهم  در کتاب درآمدی بر مفردشناسی روشمند آیات قرآن انواع

برای فهم مفردات قرآن کریم  نیز الله خویی همچنین حضرت آیت. 11معنای واژگان مطرح شده است

 از دیگر آیات کمک می گرفتند. ایشان در تفسیر البیان چنین از این روش استفاده می فرمایند:

. «أولّ الحکم إلى أهله أی ردهّ إلیهم»بمعنى الرجوع. و منه قولهم:  «الأول»و إنما التأویل فی اللغة مصدر مزید فیه، و أصله 

وَ یعُلَِّمكَُ منِْ تَأْویِلِ ) و قد یستعمل التأویل و یراد منه العاقبة، و ما یؤول الیه الأمر. و على ذلك جرت الآیات الکریمة:

 و غیر ذلك من موارد استعمال هذا اللفظ تَأْویِلُ ما لمَْ تَسْطعِْ عَلَیْهِ صَبْراً(. ذلكَِ -هذا تأَوْیِلُ رءُیْایَ -نَبِّئْنا بِتأَوْیِلهِِ  -الْأَحادیِثِ 

فی القرآن الکریم، و على ذلك فالمراد بتأویل القرآن ما یرجع الیه الکلام، و ما هو عاقبته، سواء کان ذلك ظاهرا یفهمه 

و أما التنزیل فهو أیضا مصدر مزید فیه، و أصله النزول،  ی العلم.العارف باللغة العربیة، أم کان خفیاّ لا یعرفه إلا الراسخون ف

  -مٌ إنَِّهُ لَقُرْآنٌ کَریِ) و قد یستعمل و یراد به ما نزل، و من هذا القبیل إطلاقه على القرآن فی آیات کثیرة، منها قوله تعالى:

 12لٌ منِْ رَبِّ الْعالَمِینَ(.تَنْزیِ - لا یمَسَُّهُ إِلَّا الْمُطهََّرُونَ  -فِی کِتابٍ مَکْنُونٍ 

 سد:می نوی به نام نقش علم نحو در تفسیر قرآن کریم حجت الاسلام جواد آسه نیز در کتاب خود

آن محك زد نه آنکه  قرآن کریم خود در جایگاه یك متن فصیح یکی از منابع قواعد نحوی است و باید قواعد نحوی را با

 13درباره ی آن داوری کرد.مستخرج از منابع دیگر  با قواعد نحوی

                                         

 95تاثیر قرآن کریم در پیدایش علوم زبان عربی علیرضا دل افگار نشر دانشگاه پیام نور بی تا بی جا ص  11
 122و  122؛ ص 1359محمد علی مروجی طبسی؛ تهران نشر سمیع چاپ اول  درآمدی بر مفردشناسی روشمند آیات قرآن  11

 224و  322ص:  تا، ، قم.  بىالخوئى الامام آثار احیاء نشر موسسة ،سید ابوالقاسم خوئی البیان فی تفسیر القرآن 12
 113ص . 1352موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، قم، اول نقش دانش نحو در تفسیر قرآن، جواد آسه، انتشارات  13



دلایلی که موجب تولید قرائات شمرده  الشاهد و اصول النحو فی کتاب سیبویهکتاب  نویسنده ی

قرُئ القرآن علی سبعة احرف )شده است را چنین می شمارد: اولّ نقلی از پیامبر اکرم با عبارت: 

 (21 ملّمز - فاقرءوا ما تیسر منه)برای آیه ی شریفه ی  که برخی. دومّ تفسیری (فاقرءوا ما شئتم

ق رءوا ما تفرّفاق)کرده اند و روایتی در تایید این تفسیر نقل کرده اند که نقل شده است از پیامبر که 

ید مختلف را تایروایت مجعول دیگری است از خلیفه ی دوم که پیامبر اکرم دو قرائت و سوّم  (منه

 14و تا از هفت قرائت قرآن هستند. اند با این بیان که این دو قرائت دفرموده

 ج( قیاس قرآن با شعر و نظریه ی نحو قرآنی

در فصل سوم کتابش با نام منزلة  دراسات النحویهالنویسنده ی کتاب القرآن الکریم و اثره فی 

الاستشهاد بالقرآن الکریم بین اصول الاستشهاد النحویة مفصل به برتری قرآن کریم بر شعر و دیگر 

ویکی از دلایل خادم بودن شعر در تایید اعراب های قرآنی  19در استدلال پرداخته است مستشهدات

به عنوان تایید کاربردهای  شعر را این می داند که دانشمند بزرگی چون ابن انباری سه هزار بیت

در کتابش به نام  اوطه حسین ذکر می کند که  دکتر ازوی سپس  . 10اعرابی قرآن حفظ بوده است

 به این نتیجه رسیده است که:  "ب الجاهلیفی اد"

 17الکثرة المطلقة مما نسمیه ادبا جاهلیة لیست من الجاهلیة فی شیء و انما هی منحولة بعد ظهور الاسلام. 

 نویسنده ی با نقل از فرا در کتاب معروفش معانی القرآن می پردازد و چنین می آورد: سپس

 12عر.و الکتاب اعرب و اقوی فی الحجة من الش 

 می نویسد: نویسنده ی کتاب النحویون و القرآن نیز چنین
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 -و لقد حددت مواقف النحویین من القرآن المنهج لهذا الکتاب، إذ نجد أنهم یذهلون و هم عاکفون علی إقامة هذا العلم 

للأسمی و الأعلی و  عن حقیقة أنهم بین یدی القرآن، کلام الله تعای، الممثل بدلائل إعجازه -أسسه و قواعده و أصوله 

الأقوم و الأقوی فی الألفاظ و الأسالیب و الأحکام. فلا نکاد نجد عندهم فرقا فی سیاق ما یقررونه من الأصول والفروع و 

ما یوجهونه من توجیهات بین )قال تعالی( و )قال الشاعر( فکل منهما متبوع بشاهد و هما سواء فی ذلك. و لا نلمح تمیّزا 

أو إحلالا له فی رتبته تعلیه علی الشاهد الشعری، إذ لا یکتفی به فی إقرار الأحکام و إنما نجد إنهم حریصون  للشاهد القرآنی

لم  وعلی أن یعضدوا ما یمثله بما )قال الشاعر( فإذا أصابوه کان ذلك عندهم أمثل و أحظی بالقبول و أرسخ لما یقررون.

القرآنی، و إنما نجدهم یعمدون إلی صرفه بالتأویل عما یدل علیه ظاهره و هو یکن الجدال ینقطع و یحسم إذا قدُِّم الشاهد 

بذلك لا یختلف عن الشاهد الشعری إذا کان حجة بید المذهب المخالف، إذ یحمل علی ضرورة أو یرد بأنه مجهول القائل. و 

ما )قال الشاعر( إذا جاء منفردا فیما لقد کانوا حریصین کل الحرص علی أن یجدوا للشاهد القرآنی ظهیرا مؤیدا أو شفیعا م

یمثله، فإذا لم یجدوا له شیئا من ذلك ظلوا فی حیرة بشأنه إذ قد یمنعونه و قد یحکمون علیه بالشذوذ و قد یحملون ما فیه 

 15علی الضرورة و قد یقضون بأنه مخالف للقیاس ...

می دانستند و به شواهد قرآنی معتقد است نحویون اولیه آیات قرآن و کاربردهای قرآنی را اصل  وی

برای اصول و قواعدشان اکتفاء می کردند اما در ادامه با نفوذ شعر به کتب تفسیر برای فهم معانی 

مفردات کم کم باب نفوذ شعر به نحو نیز گسترده شد و کار به جایی رسید که با شاهد شعری علیه 

 می نویسد: دکتر خلیل بنیان الحسونقرآن حکم شد. 

قد وقع فعلا، و ذلك فیما رأینا من الحکم   "جعل الشعر أصلا للقرآن"و أن ما حذر منه بعض الأوائل من العلماء من و یبد

علی ما یرد فیه بالشعر، إذ جعلوا الشعر هو الأصل الذی یرجع إلیه لتقریر ما یقبل و ما لا یقبل و ما یوافق القیاس و ما یخالفه 

هد الشعری هو الحجة المؤیدة للحکم فی القرآن إذ لا یذکر حکم من أحکامه أو أسلوب من و ما یکثر و ما یقل. و غدا الشا

أسالیبه إلا و معه ظهیر من شواهدهم یکون به الحکم أو الأسلوب أحظی بالقبول و أرضی لنفوسهم به و صار الاستشهاد 

 20للقرآن بالشعر من رسوم النحوی و أصوله و من لوازمه الثابتة.

نحو از قرآن کریم در ادامه ی پیدایش دانش نحو از قرآن کریم تا جایی پیش رفته  فاصله گرفتن

 است که شاطبی در شرح معروفش بر الفیه جمله ی عجیبی می نویسد، وی مدعی است:
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 21ان القرآن قد یاتی بما لا یقاس علیه و ان کان فصیحا موجها فی القیاس لقلته

 در پاسخ به او می ند الإتقان فی النحو و إعراب القرآنمولف کتاب آموزشی ارزشم دکتر هادی نهر

 نویسد:

 22و لا ندری کیف یکون الشیء فصیحا و موجها فی القیاس و لا ینقاس علیه؟

 : معرفی ابن هشام نحوی و جایگاه او در اعراب قرآن4

 دایرة المعارف بزرگ اسلامی درباره ی ابن هشام چنین آورده است:

 هسلسله نسب ابن هشام ب ...، نحوى عصر ممالیك مصر است«انصارىالدین عبدالله بن یوسف اِبنِْ هِشام، ابومحمد جمال» 

رسد و نسبت انصارى وى از همین جاست. وى در قاهره زاده ، مىقبیله خزرج، از انصار پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم

تحصیل علم پرداخت. ابتدا قرائات قرآن، مقدمات صرف و نحو، حدیث و لغت را  در قاهره به. جا پرورش یافت.شد و همان

الدین الدین تبریزى و تاجالدین محمد بن سراج، تاجفراگرفت و سپس نزد استادان بنامى چون عبداللطیف بن مرحَّل، شمس

زد د و دیوان زُهیر بن ابى سلُمى را نفاکهانى به تکمیل این علوم پرداخت. همچنین از فراگیرى شعر و ادب نیز غفلت نورزی

ابن خلدون از جمله کسانى است که کتاب مغنى وى را  ..ق در مصر اقامت داشت، فراگرفت 671ابوحیان غرناطى که از 

ها برده و جامعیت کتاب را دلیل بر مقام ارجمند مؤلف و توان علمى او دانسته در مغرب یافته و به گفته خود از آن بهره

.. ند.که او را از سیبویه نیز برتر خواى که سخت شیفته آثار ابن هشام شده بود، در ستایش او راه افراط پیمود، چنداناست. و

وى تقریباً همه شهرت خود را لااقل در شرق جهان اسلام، مدیون کتاب مغنى خویش است که مورد تمجید و ستایش بسیار 

ق در مکه تألیف کرد، اما به گفته  741. ابن هشام کتاب مغنى را نخست در ویژه ابن خلدون قرار گرفته استاهل علم، به

ق که به مکه رفت، مجدداً به تألیف آن پرداخت. کتاب  756خود وى در راه بازگشت به مصر مفقود شد. او بار دیگر در 

هاى همچنان در زمره کتاب هااکنون نیز پس از گذشت قرنمغنى از همان آغاز، مورد توجه بسیار علما قرار داشت و هم

الاعراب فى) عن(  آثار:مهمترین  درسى مدارس علمیه است و امروزه در ایران بیش از هر جاى دیگر به آن توجه دارند.

قطر  -شرح جمل زجاجى  -شذور الذهب فى معرفه کلام العرب  -اوضح المسالك الى الفیه ابن مالك  -قواعد الاعراب 

 23.ترین اثر اوستکه مهم مغنى اللبیب عن کتب الاعاریب،  الندى و بل الصدی و 
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 : معرفی کتاب مغنی اللبیب و باب مفردات 5

عبداللطیف خطیب از نحویان معاصر سوری که بیشترین خدمت را در عصر حاضر به کتاب مغنی 

غنی م اللبب نموده است و با یافتن ارجاعات این کتاب و مستند کردن اقوال مطرح شده در آن کتاب

 را به صورت یک پژوهش امروزی درآورده است درباره این کتاب می نویسد:

لهذا الکتاب مکانة کبیرة عند السابقین و له مثلها عند المعاصرین، فهو من اعظم کتب ابن هشام قدرا و ارفعها مقاما، انتشر 

 ئله وضعوا الحواشی علیه و الشروح کی یستعینذکره بین الناس و اکبّ العلماء علیه و لما احسوا بصعوبة اسلوبه و دقة مسا

بها الطلبه فتاخذ بیدهم الی ادراک الغامض من مسائله و ما اکثرها. و لم یکن ترتیب ابن هشام لهذا الکتاب قائما علی طریقة 

ض، و الاسلوب رمعروفة عند النحویین، بل لجأ الی ترتیب جدید، فوضع کتابه فی ثمانیة ابواب .. إنه کتاب انفرد بطریقة الع

الذی نهجه ابن هشام فی مناقشة مسائله، و من هنا لم یکن من السهل علی کل دارسِ للنحو أن یفهمه، فلا بدّ لفهمه من 

الارتباط بالقرآن و کتب التفسیر و إعراب القرآن لیتمکن الباحث من ادراک ما یرمی الیه ابن هشام من إشارات و تحلیلات 

رآنیة و من أقدم علی دراسة هذا الکتاب دون أن یکون له مثل هذا الارتباط فقد اضاع وقته و لم عند حدیثه عن الآیات الق

ینل بغیته. و کان ابن هشام یعتز بکتابه هذا غایة الاعتزاز، فیقول فی مقدمته : )فدونك کتاب تشد الرحال فیما دونه، و تقف 

قیمة ما صنع و ما أودعه فی کتابه هذا من آراء و یذکر أن الذی کان رحمه الله  یعرف عنده فحول الرجال لا یعدونه(، لقد 

 24.دفعه الی وضع کتابه هذا هو ما وجده من حسن القبول لکتاب سبق أن نشره بین الناس و هو الاعراب عن قواعد الاعراب

 : سدمی نویابن هشام  اش درباره ی کتاب پایان نامه یکی دیگر از پژوهشگران عرب زبان معاصر در

تجه کتاب مغنی اللبیب لخدمة القرآن الکریم، اذ یُعنی بتوضیح ما یشکل إعرابه من آی الذکر الحکیم و یجتنب ما لا یختص ی

بالإعراب و إعراب الواضحات فهو کتاب مهمّ فی التفسیر و العربیة، اذ یقول صاحبه : )وضعت الکتاب لإفادة متعاطی التفسیر 

 25کثرة الشواهد القرآنیة و تنوع التوجیه فیه. و العربیة( اضافة لما یمتاز به من

به جای اصطلاح استدلال نحوی قرآن به قرآن از عبارت مراعات نظیر استفاده  خانم زمزم بنت احمد

 کرده و درباره ی روش ابن هشام در مغنی می نویسد:
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 بها فی تدعیم آرائه و الرد علی لقد اعتمد ابن هشام فی توجیه الشاهد القرآنی فی مغنی اللبیب علی أصول و أسس احتج

تی ر و سیأیمخالفیه و هی : السماع و آراء النحاة و أصولهم و المعنی؛ أما السماع فقد اعتمد فیه علی القرائات و مراعاة النظ

کان  نالکلام فیها بالتفصیل و أما الاحادیث و الشعر فلم یکن لها نصیب من حیث الاحتجاج بها فی توجیه الشاهد القرآنی و إ

قد أکثر منها فی کتابه و جعلها فی موضع التمثیل، و أما آراء النحاة و أصولهم النحویة فکان کثیرا ما یعتمد علیها فی 

الاحتجاج لآرائه أو مناقشة مخالفیه و الرد علیهم، و أما المعنی فکان کثیرا ما یختار التوجیه القائم علیه، و یرفض التوجیهات 

 26و سیأتی توضیح کل ذلك عند الحدیث عن منهج ابن هشام فی الفصل الثالث.التی تؤدی الی فساده 

 در ادامه می نویسد: وی

 تکفّل وقد ، حکم على البرهنة أو ، رأی لإثبات به یحتج أن أراد من لکل الدامغ برهانلاة و البالغ الحجة هو الکریم القرآن إن

 إلینا وصل التی بالطرق تلاوته على المجمع ، المتواتر الصحیح العربی النص وفه. تبدیل أو تغییر یصبه فلم ، بحفظه المولى

 27.والسکنات والحرکات الأداء فی بها

 وی در سبک استدلال نحوی قرآن به قرآن ابن هشام می نویسد:

 القرآنیة الشواهد توجیهات اختیاره عند به یحتج دلیلا المثل أو الحدیث أو الشعر یستعمل لم هشام ابن أن بالذکر الجدیر ومن

 توجیه فعند والعربیة ، التفسیر متعاطی لإفادة  ( اللبیب مغنی ) وضع هشام ابن أن هو ذلك فی السر ولعل . إلیها ذهب التی

 وأصولهم النحاة آراء على یعتمد أو النظیر مراعاة أو المصحف رسم أو القراءة على اختیاره فی یعتمد إما القرآنی الشاهد

 الشاهد فی إلیه یذهب الذی التوجیه لتعضید یذکره الذی للتعلیل التنظیر فی إلا الشعر یستعمل ولم  .المعنى أو النحویة

 22.القرآنی

کتاب مغنی اللبیب تنها یک کتاب آموزشی و اجتهادی نحوی نیت بلکه آراء تفسیری ابن هشام نیز 

 در این کتاب آمده است:

لعل مجال التفسیر و المفسرین هو من اکبر المجالات فی کتاب المغنی بعد موضوعه النحوی، فخدمة التفسیر هی هدف من 

أهم أهداف ابن هشام فی هذا الکتاب، و و لعلنا نذکر دائما تلك العبارة التی نکررها فی مناسباتها و هی قوله إنی )وضعت 

یعا( و قوله عندما سئل عن عدم اتجاهه الی وضع کتاب فی التفسیر: )أغنانی مغنی(. هذا الکتاب لإفادة التفسیر و العربیة جم
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فلا غرو بعد هذا أن نجده ینقل کثیرا عن المفسرین و یستدل بما ورد فی کتب التفسیر من آراء و أحکام نحویة و یناقش هذه 

 21ها و یردّ بعضها ببعض.الآراء، فیضعفّ بعضها و یرجّح بعضها علی البعض الآخر منها، و یقویّ احد

 م : استشهاد و استدلال قرآنی در نحوبخش دوّ

ه منبع بآن کریم از آن استفاده می شود که برای تجزیه و ترکیب و فهم آیات قر را اگر بتوان علم نحو

و مصدر محکمی متصل کرد قدرت و سندیت بحث های نحوی ذیل قرآن کریم افزوده خواهد شد. 

 اسات لاسلوب القرآن می نویسد:نویسنده ی کتاب الدر

و لست أقول بأن القرآن قد تضمّن کل الاحکام النحویة فالاسالیب التی لم یرد نظیرها فی القرآن لا یلتفت الیها و لا یعمل بها 

رعیة، شو إنما أقول: ما جاء فی القرآن کان حجة قاطعة و ما لم یقع فی القرآن نلتمسه فی کلام العرب و نظیر هذا: الأحکام ال

 30إذا جاء الحکم فی القرآن عمل به و إن لم یرد به نص فی القرآن نلتمسه فی السنة و فی غیرها. 

 علامه طباطبایی معتقد است اختلافات در قرآن در جهت ادبی )مدلول تصوری( نیست بلکه در جهت

 یات است. وی می نویسد :مراد و مفهوم از آ

 مدالیل على خارج من الفلسفیة أو العلمیة الأبحاث أنتجه ما تحمیل هو و النقص، بئس و نقص فی مشترکة ]مفسرین[الجمیع 

 من عدة تنزیل و مجازات، القرآن من حقائق بذلك صارت و تفسیرا، التطبیق به سمی و تطبیقا التفسیر به فتبدل الآیات،

 و للعالمین هدى بأنه) نفسه یعرف الذی القرآن یکون أن( الکلام أوائل فی إلیه أومأنا کما) ذلك لازم و .تأویلات الآیات

 و! إلیه یهدی اذ بما و! شأنه ما و! الغیر هذا فما بغیره، مبینا و بغیره مستنیرا و بغیره إلیه مهدیا( ءشی لکل تبیان و مبین نور

 یف النظر اختلاف یولده لم الاختلاف فهذا کان کیف و .الخلاف اشتد و اختلف قد و! فیه اختلف إذا الملجأ و المرجع هو ما

 یتوقف لا مبین عربی کلام هو فإنما الآیات، أو الکلمات( العربی العرف و اللغة بحسب الجملة أو المفرد اللفظ مفهوم) مفهوم

 آیة( یةآ آلاف بضع هی و) القرآن آیات بین لیس و .العربی الکلام أسالیب و باللغة عارف هو ممن غیره لا و عربی فهمه فی

 احةالفص شرط من و الکلام أفصح هو و! کیف و معناها، فهم فی الذهن یتحیر بحیث مفهومها فی تعقید و إغلاق ذات واحدة

 وضوحال غایة فی غیرها، و المنسوخة کالآیات القرآن متشابه من المعدودة الآیات أن حتى التعقید، و الإغلاق عن الکلام خلو

                                         

 223ص ه ق، دارالکتب الوطنیه بنغازی لیبی  1359منهج ابن هشام من خلال کتابه المغنی، عمران عبدالسلام شعیب، چاپ اول  25

 13و  12ه. ق.   1352دراسات لاسلوب القرآن الکریم، محمد عبدالخالق عضیمه، نشر دارالحدیث، قاهره ،  31



 علیه ینطبق الذی المصداق فی الاختلاف کل الاختلاف إنما و .ظاهر هو و منها المراد فی التشابه إنما و المفهوم، جهة من

 31.التصدیقی و التصوری المدلول فی و مرکبها، و مفردها من اللفظیة المفاهیم

و حتی در معنای مفردات  حال آنکه کثیرا دیده می شود که در اعراب آیات و تحلیل ادبی آیات

نیز اختلاف وجود دارد و به نظر می رسد همان گونه که حضرت علامه بهترین راهکار برای  قرآن

حل اختلاف در مدلول تصدیقی و مفهوم و مراد آیات را خود قرآن کریم می داند بهترین راهکار 

ه همچنان کبرای حل اختلاف در مدلول تصوری و تحلیل ادبی آیات نیز خود قرآن کریم باشد که 

( و کتاب خدای تعالی همانند خود وجود مبارکش باید 32فرمود )یشهد بعضه علی بعضمیر حضرت ا

غنی بالذات و بی نیاز از غیر باشد تا بتواند محور علوم و مفاهیم قرار گیرد و اگر به دستاویز سستی 

مانند فرهنگ و ادبیات جاهلی متصل شود و فهم و تحلیل ادبی قرآن بند به چنین مطالب سست 

ن کاسته شده و حجیت مفهوم آن آادی گردد به همان اندازه از قوت درک و فهم و تحلیل ادبی بنی

 نزد عقل نزول کرده و دچار فروکاست خواهد شد.

 دکتر خلیل بنیان الحسون در مقدمه ی کتابش می نویسد:

ین م اللغه کما عکف علیه الفقهاء حلقد کان اجدر للنحویین ان یعکفوا علی هذا الکتاب، کتاب الله، لیستنبطوا منه کل احکا

استخلصوا منه احکام الشریعة و ما یتصل بامور الدین. و لقائل ان یقول: ان النحویین وجدوا انفسهم ملزمین بتسقط شواهد 

وی ساللغة الاخری، لان القرآن لم یستوعب کل احکام اللغة، نقول: بل ان القرآن اشتمل علی کل المحتاج الیه من احکام اللغة، 

الشاذ و النادر و ما لا تقتضیه الحاجة و زیادة. نعم، و زیادة، و الدلیل علی ذلك ان النحو منذ نشاته حتی الآن لم یستوعب 

                                         

 یرتهانظ من الآیة معنى نستوضح و بالقرآن القرآن وی در ادامه می نویسد: )من وجهی المواجهة مع التفسیر أن( نفسر 5و  2: ص ،1ج القرآن، تفسیر فی المیزان 31

. «الآیة ءٍشیَْ  لِکُلِّ بْیانا تِ الْکِتابَ علَیَکَْ نَزَّلْنا وَ» :تعالى قال کما الآیات، تعطیها التی بالخواص نتعرفها و المصادیق نشخص و القرآن، نفس فی إلیه المندوب بالتدبر

 إلَِیْکمُْ  أَنْزلَْنا وَ »: تعالى قال و الآیة. «الفُْرْقانِ وَ الهْدُى مِنَ بیَِّناتٍ وَ للِنَّاسِ هُدى : »تعالى قال و لنفسه، تبیانا یکون لا و ءشی لکل تبیانا القرآن یکون أن حاشا و

 قال و! حتیاجالا أشد هو و إلیه احتیاجهم فی یکفیهم لا و یحتاجون ما جمیع فی للناس مبینا نورا و فرقانا و بینة و هدى القرآن یکون کیف و. «الآیة مبُیِنا  نُورا 

 القرآن، یرتفس فی المیزان !.القرآن من إلیه أهدى سبیل أی و! کتابه فهم فی الجهد بذل من أعظم جهاد أی و الآیة «سبُلَُنا لَنَهْدیِنََّهُمْ فیِنا جاهَدُوا الَّذیِنَ وَ: »تعالى

 11: ص ،1ج
)نهج البلاغه  وَ لَا یخَْتَلِفُ فِی اللَّهِ وَ لَا یخَُالِفُ بِصَاحِبهِِ عَنِ اللَّه بَعضٍْ عَلىَ بَعْضهُُ ببِعَضٍْ وَ یَشْهَدُ بعَْضهُُ کِتَابُ اللَّهِ تُبْصِرُونَ بهِِ وَ تَنطْقُِونَ بهِِ وَ تَسْمعَوُنَ بهِِ وَ یَنطِْقُ  32

 (133خ 



کل ما تمثل فی القرآن من الاحکام و التراکیب الاسلوبیة، و آیة ذلك أنا نجد النحویین علی مر العصور یستدرکون علی 

 33." نحو القرآن"ی القرآن من الاحکام و بدلیل ما ظهر فی زماننا مما اصطلح علیه اسلافهم ما اخلوا به مما ورد ف

 پژوهشگر دیگری درباره استشهاد به قرآن در نحو می نویسد:

و قد أجمع العلماء علی أن نصوص القرآن الکریم هی الینبوع الاولّ و المصدر الأساسی فی تقعید اللغة العربیة، فهو کتاب 

( و قد عدوّه فی أعلی درجات 2لسان عربی مبین، لقوله تعالی : انا انزلنا قرآنا عربیا لعلکم تعقلون )یوسف الله المنزلّ ب

الفصاحة و البیان، یقول الراغب الاصفهانی : )و الفاظ القرآن الکریم هی لب کلام العرب و زبدته و واسطته و کرائمه و علیها 

لا بالنحویون مهم، الیها مفزع الشعراء و البلغاء فی نظمهم و نثرهم.( و قد اخذ اعتماد الفقهاء و الحکماء فی احکامهم و حک

بینهم؛ لأنه من لدن عزیز حکیم، و هو فی اعلی درجات الفصاحة عندهم، و یمثلّ العربیة الاصیلة، و الاسالیب أدنی خلاف 

در الاستشهاد و هو الدعامة التی ترتکز علیها العالیة الرفیعة و هو ابلغ کلام نزل و اوثق نص وصل. و هو الاصل الأول لمصا

مصادر الاستشهاد الأخری ذلك أن الشعر العربی الجاهلی أو اسلامی کان فی نظر النحاة منبعا یمدّ النحو بالحیاة و النموّ و 

القرآن  رالحرکة و علی أساسه ملئت صفحات کتب النحو بالقواعد التی یصعب استیعابها و مع ذلك فإن الشعر أثر من آثا

.. فکلام الله هو الکریم و فضل من أفضاله علی النحو و اللغة، و لولا القرآن الکریم ما جمع هذا الشعر و ما عنی به الرواة.

 34المنبع الذی استلهم منه الغویّون و النحاة و الشعراء مادتّهم فهو مصدر المصادر اللغویّه المعتمدة فی مادّة الاستشهاد.

استشهاد قرآنی را مبنای خویش قرار داده  "الکتاب"م نحو نامیده می شود در سیبویه که پدر عل

 است. یکی از پژوهشگران عرب زبان در کتابش در این مورد چنین می نویسد:

فسیبویه یعتبر القرآن الاساس الاول فی الاستشهاد و الغالب انه یضع عنوان الباب الذی یتحدث عنه و یمثل له بأمثلة یقیسها 

القرآن و یذکر بعدها الآیات الواردة فی الموضوع ثم بما ورد عن العرب من عبارات سمعها و رواها عمن سمعها من علی 

... و  35شیوخه و من یثق به من الرواة ثم بالشواهد الشعریة... و ربما تکون الشواهد فی الموضوع جمیعها من القرآن الکریم.

 36ببعضها و عقبّ علیها بمثل قوله : ) و هذا النحو کثیر فی القرآن( إن کثرت الشواهد من القرآن الکریم استشهد

 یکی از پژوهشگران عرب زبان در مورد استشهاد قرآنی در نحو می نویسد:

                                         

 5و  2ص ه ق. 1423النحویون و القرآن. خلیل بنیان الحسون. مکتبة الرسالة الحدیثة عمان أردن  33
دانشگاه  2115و  2112زیر نظر دکتر ابوبکر حسینی سال الاستشهاد فی کتاب المقتضب للمبرِّد، دراسة لغویة، پایان نامه کارشناسی ارشد آقای زروقی جمعه  34

 32و  31و  31ص  قاصدی مرباح ورقلة جمهوری الجزایر
 33و  32ص  ه. ق. 1354لکویت. الشاهد و اصول النحو فی کتاب سیبویه، خدرجة الحدیثی، مطبوعات جامعة ا 39
 39همان ص  30



لم یخل مصنف من مصنفات اللغویة من االاستشهاد بکلام الله جل و علا و قد أجمع النحاة کلهّم علی الاستشهاد بکلام الله و 

و أبلغه کما قال سیوطی : القرآن حجة فی النحو لأنه أفصح الکلام سواء کان متواترا أو آحادا؛ و من الطبیعی هو أفصح کلاک 

فی أعلی درجات الفصاحة و الکمال و یسمو عن کلام لعرب لأنه منزّه عن کلّ عیب و نقص، و هو أن یصنف القرآن الکریم 

ن بین النحاة، و قد نزل لإعجاز العرب لأن اللغة العربیة معجزة فی أولّ مصدر یرجع إلیه فی ضبط مسائل الخلاف التی تکو

حدّ ذاتها و لأنه یحوی عبارات و أسالیب جدیدة لم یسبق و لن نطق بها العرب.یقول أحد الباحثین: الاستشهاد بالقرآن الکریم 

 خلفه، کما أنه هو مصدر الأول فی تشریع یأتی فی مقدمّة الشواهد لأنه کتاب الله ألذی لا یأتیه الباطل من بین یدیه و لا من

لقد عدّ المبردّ و معاصروه  37الاسلامی و من باب أولی أن یکون هو المصدر الأولّ فی الاستشهاد فهو أوثق نصّ یعتمد علیه.

لقرآنیة االشاهد القرآنی هو الأساس الأول و المصدر الموثوق به فی استخلاص قواعد النحو و تثبیتها، فقد کان عدد الشواهد 

 32فی کتاب المقتضب اثنا عشرة و ستمائه آیه.

 :شناخت قرائات و نقش آنها در نحو 1

لال نحوی به قرآن کریم موضوع قرائات است و می توان گفت حجم دیکی از مسائل مهم در است

می پردازد و یکی از مهمترین علل اختلافات  مختلف عظیمی از دانش نحو به توجیه نحوی قرائات

گفته شده که در حدود یک چهارم آیات قرآن کریم اختلاف قرائت  حویون بحث قرائات است.میان ن

استدلال به قرآن به یک قرائت یک موضوع است و استدلال به قرآن همچنین . 35نقل شده است

کریم با همه ی قرائت گوناگون آن موضوع دیگری است و اگر اعراب قرائات مختلف از نحو حذف 

 از کتب اعراب القرآن و استشهادهای نحوی کم می شود.شود بخش عظیمی 

سیوطی در کتاب الاقتراح تمامی قرائات قرآن و حتی قرائات شاذ را حجت نحوی می داند و می 

 نویسد:

 لىع الناس أطبق قد و شاذا، أم آحادا، أم متواترا، کان سواء العربیة فى به الاحتجاج جاز: به ءقرى أنه ورد فکلما القرآن أما

 و بعینه، الحرف ذلك مثل فى بها، یحتج خالفته لو و بل معروفا، قیاسا تخالف لم إذا العربیة، فى الشاذة بالقراآت الاحتجاج

                                         

 دانشگاه 2115 و 2112 سال حسینی ابوبکر دکتر نظر زیر جمعه زروقی آقای ارشد کارشناسی نامه پایان لغویة، دراسة للمبرِّد، المقتضب کتاب فی الاستشهاد 32

 43ص الجزایر جمهوری ورقلة مرباح قاصدی
 95و  92ص  همان 32
 02قم. ص  1322قرآن، علی اکبر بابایی و دیگران، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و سمت، چاپ چهارم روش شناسی تفسیر  35



 استحوذ حون علیه یقاس لا و بعینه، الوارد ذلك فى القیاس مخالفته و وروده على بالمجمع یحتج کما علیه، القیاس یجز لم إن

 من و ،فقهال فى بها الاحتجاج فى اختلف إن و النحاة، بین خلافا فیه أعلم لا الشاذة، بالقراءة الاحتجاج من ذکرته ما و یأبى، و

 على خالهاإد على احتج کما ،(فلتفرحوا فبذلك) بقراءة الخطاب بتاء المبدوء المضارع على الأمر لام إدخال جواز على احتج ثم

 و) اذاش ءقرى بما «لاه» أصله «الله» إن قال من قول صحة على احتج و (خطایاکم لنحمل و) المتواترة بالقراءة بالنون المبدوء

 40.(ه لا الأرض فى و ه لا السماء فى الذى هو

مزم بنت خانم زنیز پذیرفته است،  نحو اصولدر  نظردانشمند معاصر صاحب را سعید افغانی  نظر این

 می نویسد: احمد

القرآن الکریم حجة فی العربیة، سواءا المتواتر منها أو شاذّ و کان ینبغی علی النحاة و یری سعید الافغانی أن جمیع قرائات 

 41استیعابها و الاحتجاج بها.

البته بیشتر نحویون و مفسرین برخی قرائات را رد کرده اند و حتی از برخی صحابه نیز رد قرائت 

قرائات سبعه نیز مورد وثوق  در کتب معتبر ذکر شده است و لذا قطعا همه ی قرائات و حتی همه ی

 42نیستند.

 استدلال نحوی قرآن با قرآنشواهدی از :2

روش استدلال نحوی قرآن با قرآن مختص کتاب مغنی اللبیب نیست و از اولین کتب نحوی چنین 

استدلالی به عنوان تنظیر و مشابه یابی متداول بوده است و فرق اساسی کتاب مغنی اللبیب با کتب 

                                         

 42الاقتراح فی علم اصول النحو، ص:  41
 أحمد تقی، تحت اشراف دکتر محمد علی بن أحمد بنت زمزم، پایان نامه ی دکترای خانم ومنهج وتطبیق تأصیلاللبیب  مغنی فی القرآنی الشاهد توجیه  41

 35به نقل از فی اصول النحو سعید افغانی ص  22ص  دانشگاه ام القری عربستان سعودی 2011خاطر، سال 

ن سعود جامعة الإمام محمد ب -کلیة اللغة العربیة ، یاسین جاسم المحیمید، النحویین للقراّء تلحینبرای اطلاعات بیشتر در این موضوع رجوع نمایید به :  42

دراسات لاسلوب القرآن الکریم،  - ه. ق. ص ی1253اع عن القرآن ضد النحویین و المستشرقین احمد مکی الانصاری. نشر دارالمعاف مصر الدفو  الإسلامیة

علوم قرآنی در مکتب اهل بیت علیهم السلام، علی اصغر ناصحیان. نشر دانشگاه  - 15ه. ق.  ص  1352محمد عبدالخالق عضیمه، نشر دارالحدیث، قاهره ، 

. ص 1323روش تفسیر قرآن. محمود رجبی ، نشر پژوهشکده حوزه و دانشگاه. قم . چاپ اول  - 159.ص 1353لوم اسلامی رضوی، مشهد چاپ سوم ع
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شدن این موضوع و نمود بیشتر آن است. در ادامه شواهدی از استدلال قرآن با قرآن  دیگر برجسته

 در دیگر کتب ارائه شده است:

 ل: تشخیص منصوب به نزع خافض از مفعول به کمک آیات دیگرشاهد اوّ

 می نویسد: 43سوره ی اعراف 24ذیل آیه ی  هفتم ابوالبقاء عکبری از نحویون برجسته ی قرن

 الجبال من رالتقدی یکون أن الثانی: و .ثانیا مفعولا «بُیُوتاً» فیکون تتخذون بمعنى أنه وجهان، أحدهما: فیه: الجْبِالَ تَنْحِتُونَ وَ

 45.سهولها من: قوله فی ذکرنا ما على الجبال من و المفعول، بیوتا فیکون 44الأخرى الآیة فی جاء ما على

 )استفاده از مدلول آیه( اسم به کمک آیات دیگرم : تشخیص علم بالغلبه بودن شاهد دوّ

علامه ی طباطبایی برای استدلال بر علم بودن اسم خدای سبحان از خود آیات قرآن کریم کمک 

 می گیرد و می فرماید:

لی کما هلفظ الجلالة( علم بالغلبة، و قد کان مستعملا دائرا فی الألسن قبل نزول القرآن یعرفه العرب الجاای و الظاهر أنه )

 (. و قوله تعالى: فَقالُوا هذا للَِّهِ بِزعَْمهِمِْ وَ هذا لشُِرکَائِنا27یشعر به قوله تعالى: وَ لَئِنْ سَأَلْتهَمُْ مَنْ خلَقَهَمُْ لَیَقُولُنَّ اللَّهُ )الزخرف 

 46(136)الأنعام 

 شْکرُُونَیَ فَلا أَ أیَْدیهِمْ عَمِلتَهُْ  ما وَ ثمَرَِهِ منِْ علامه همچنین در تعیین نوع ما در آیه ی شریفه ی لیِأَْکُلُوا

دارای عبارت مما عملت ایدینا( کمک گرفته  23تا  21این سوره )آیه ی  از آیات پایانی (39یس)

 است و چنین می نویسد:

 صصنااخت مما هو لب الأرزاق تدبیر  فی یشارکونا حتى بأیدیهم الثمر یعمل لم و المعنى و نافیة «عمَلِتَهُْ ما وَ » فی «ما» و

 یمتن هو و رةالسو أواخر فی قوله المعنى هذا یؤید و .یشکرون لا بالهم فما بهم نستعین أن دون من به التدبیر تتمیم و بخلقه

                                         

 مفُسْدِینَ  أرَضِْالْ فیِ تعَثَْوْا لا وَ  اللَّهِ آلاءَ فَاذکُْرُوا بیُُوتا  الْجِبالَ تَنحْتُِونَ وَ قصُُورا  سُهُولِها منِْ تَتَّخذِوُنَ الْأرَضِْ فیِ بَوَّأکَمُْ  وَ عادٍ بَعدِْ  منِْ  خُلفَاءَ جعََلَکمُْ  إذِْ اذکُْروُا وَ 43

 (24اعراف)

 (145شعراء ) فارِهینَ بیُوُتا  الْجِبالِ منَِ تنَحِْتُونَ وَ (22حجر ) آمنِینَ بیُُوتا  الجْبِالِ منَِ ینَْحِتُونَ کانُوا منظور این آیات است: وَ 44
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 امِنهْ وَ -قال أن إلى -أنَْعاماً أیَْدیِنا عَمِلَتْ مِمَّا لهَمُْ خلَقَنْا أنََّا یَرَوْا لمَْ وَ أَ: »حیاتهم و رزقهم أمر لتدبیر الأنعام بخلق علیهم

 47.«یَشْکرُوُنَ فَلا أَ مشَارِبُ وَ مَنافعُِ فیِها لهَمُْ وَ یَأکُْلُونَ

علامه در آیه ی دیگری در تعیین نوع باء از این نکته استفاده می کند که در قرآن کریم هیچگاه غیر 

قائلین با قسم بودن باء در آیه را رد خداوند به غیر خداوند قسم نخورده است ولذا با این نکته نظر 

 می کند. بیان ایشان چنین است:

 رب لمعنىا و للسببیة «أنَْعمَتَْ بمِا: »قوله فی الباء :قیل «للِمُْجْرِمِینَ ظهَِیراً أکَُونَ فَلنَْ  عَلیََّ  أنَعْمَْتَ بِما رَبِّ قالَ: »تعالى قوله

 حذوفم الجواب و للقسم الباء: قیل و تعالى لله منه عهدا فیکون لمجرمینل معینا أکون لا أن علی لك علی، أنعمت ما بسبب

 الواقع مالقس هو و استعطافی القسم :قیل و للمجرمین، ظهیرا أکون فلن لأمتنعن أو لأتوبن علی أنعمت بما أقسم: المعنى و

 هو ولالأ الوجه و .للمجرمین ظهیرا أکون فلن تعصمنی و علی تعطف أن أقسمك المعنى و زرنی، بالله کقولك الإنشاء فی

 دهر و فرعون قتل من خلصه و حفظه إذ علیه تعالى إنعامه أما -ذکروه ما على -«عَلَیَّ أنَْعمَتَْ بمِا: »بقوله المراد لأن الأوجه

 نحوهما وأ رؤیا أو بإلهام تعالى مغفرته علم أنه على بناء له غفر و القبطی قتل من توبته قبل إذ علیه إنعامه أما و أمه، إلى

 حکایة عالىت کلامه فی یعهد لم و لی، بمغفرتك أقسم أو إیای بحفظك أقسم المعنى و تعالى، بغیره إقسام فهو کان کیف و

 42.النحو بهذا بغیره غیره من قسم

)استفاده از چینش کلمات در  جواز مقدم شدن معمول خبر کان بر کاناستدلال در شاهد سوم: 

 آیات(

می تواند بر خود کان مقدم شود سید علی خان مدنی از نحویون قرن دوازدهم برای  کانمعمول خبر 

 این مطلب یک استدلال قرآنی نقل کرده می نویسد:

، وَ أنَْفُسهَمُْ کانُوا یَظْلمِوُنَ (40سبأ )بدلیل قوله تعالى: أَ هؤُلاءِ إیَِّاکمُْ کانُوا یَعْبُدُونَ  )معمول خبر کان علی کان( جاز تقدمّه

 41، فإیاّکم و أنفسکم معمولان لخبر کان، و قد تقدّما علیها.(177الأعراف )
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)استفاده از الفاظ متفاوت در آیات متشابهی که  شاهد چهارم: استدلال در توسعه ی معانی حروف

 تنها در یک لفظ متفاوتند(

دارند ولی مشهور آن است که حروف می توانند با  نحویون در مورد معانی حروف نظرات مختلفی

در  "فی"قرینه به معنای هم به کار روند. سید علی خان مدنی در استدلال برای به کار رفتن حرف 

 با آیه ای از قرآن کریم استدلال می کند: "نمِ"معنای 

وَ یوَمَْ ) ، أی منهم بدلیل الأیة الأخرى(21 نحل)ةٍ شهَِیداً کلُِّ أُمَّ: مرادفة من، نحو: وَ یَوْمَ نبَْعثَُ فِی )من معانی فی( لسابعا

  50.((24)نحل  نَبْعَثُ مِنْ کلُِّ أمَُّةٍ شهَیداً ثمَُّ لا یُؤذَْنُ لِلَّذینَ کَفَرُوا وَ لا همُْ یُسْتعَتَْبُون

تدلالها را اسگرچه آیت الله سید هاشم حسینی طهرانی صاحب کتاب ارزشمند علوم العربیه اینگونه 

رد می کند و نکته ی محتوایی از چنین کاربردهایی استخراج می کند. مثلا با رد معنای بعد برای 

 عن می نویسد:

، اى بعد زمن قلیل، اقول: عما (40/ 23)معنى بعد، نحو قوله تعالى: قالَ عَمَّا قلَِیلٍ لَیصُبْحُِنَّ نادِمِینَ  ]الرابع من معانی عن[

، (46/ 4) یصبحن، اى لیصبحن نادمین متجاوزین عن زمن قلیل، و قوله تعالى: یُحَرِّفُونَ الْکَلمَِ عَنْ مَواضعِهِِ  قلیل حال لفاعل

، اقول: مواضعه فى الآیتین اسم (41/ 5 ) اى بعد مواصغه، بدلیل قوله تعالى فى آیة اخرى: یُحَرِّفوُنَ الکْلَمَِ منِْ بعَدِْ موَاضِعهِِ 

یستلزم عن و بعد و فى، و تقدیر الآیة الاولى: و یحرفون الکلم عن مواضعه بعد وضع اللهّ ایاه فیها، و مکان، و التحریف 

 51تقدیر الآیة الثانیة: یحرفون الکلم عن مواضعه من بعد وضع اللهّ ایاه فى مواضعه.

  شاهد پنجم: استدلال در رد نظر نحویون

 از قرآن کریم کمکو فعل بودن تعال و هات  سیوطی در استدلال برای رد صرف نشدن اسماء افعال

 گرفته و می نویسد:
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اسم فعل، و اسم الفعل « تعال»[، و کأنه توهمّ أنّ 64کلَمِةٍَ سَواءٍ ]آل عمران:  إنّما یقال: تعالوا، کما قال اللهّ تعالى: تَعالَوْا إِلى

، و الصواب أنهّما فعلان بدلیل الآیة و قوله «هات»فی  لا تلحقه ضمائر الرفع البارزة، و قد توهمّ ذلك بعض النحویین فیها و

 52.[24تعالى: قلُْ هاتُوا برُْهانَکمُْ ]الأنبیاء: 

 بخش سوم: انواع استدلال قرآنی در مغنی البیب و مثال برای هر نوع

قرآن کریم به حدی نزد نحویون از حجیت برخوردار است که استشهاد به آن در بسیاری موارد خود 

 یک استدلال نیز هست و لذا در ادامه استشهادهای ذکر شده متضمن استدلال نیز هستند.متضمن 

 کانت القرآنیة الشواهد ولکن ، عنده به الاستشهاد عَّ وتنو ، بالغاً هتماماً ا اللبیب( مغنی) کتابه فی بالسماع هشام ابن اهتم لقد

 التی القرآنیة الآیات تلك هو البحث یهم والذی ، منها جزءاً أو آیة وخمسین وستمائة ألفاً الآیات قاربت إذ ، استعمالاً  أکثرها

 53.آخر توجیهاً فیها عضد أو ، فیها صریح توجیه له کان

گاهی ابن هشام از قرائت های دیگر برای تایید اعراب قرائت حاضر کمک گرفته است مانند تایید 

 قرائت لولا با هلا :

أَجلٍَ قَریِبٍ( )لَوْ لا أنُْزلَِ عَلَیْهِ مَلكٌَ( قاله الهروى، و أکثرهم لا  نحو )لَوْ لا أَخَّرتَْنِی إِلى : الاستفهام،)من معانی لولا( الرابع

و ذکر الهروى أنها تکون نافیة بمنزلة  )لوَْ لا جاؤُ عَلَیهِْ بأَِرْبَعةَِ شهَُداءَ(. یذکره، و الظاهر أن الأولى للعرض، و أن الثانیة مثل

یة ر)فلََوْ لا کانَتْ قَریَْةٌ آمنَتَْ فَنفَعَهَا إیِمانهُا إِلَّا قَوْمَ یُونسَُ( و الظاهر أن المعنى على التوبیخ، أى فهلا کانت ق لم، و جعل منه

ء العذاب فنفعها ذلك، و هو تفسیر الأخفش و الکسائى و الفراء و على بن واحدة من القرى المهلکة تابت عن الکفر قبل مجى

 54.، و یؤیده قراءة أبىّ و عبد اللّه )فهلا کانت(عیسى و النحاس

است ما در این مقاله به این نوع از  واحد و حجیت یک قرائت قرائت وجودبنای مقاله از آنجا که 

 نمی پردازیم. یعنی استدلال به قرائات غیر قرائت مشهور استدلالهای ابن هشام
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 و افعال جر : استشهاد در معانی حروف1

 عسی ترجی در محبوب برای معنایالف( 

ء / اعسی : فعل معناه التَّرجِّی فی المحبوب والإشفاق فی المکروه، نحو قوله تعالى: )فاَُؤلئكَ عَسَى الله أنْ یَعْفُوَ عَنهْمُْ( )النس

11 )55 

 باء استعلاء برای معنایب(  

بدلیل )هلَْ آمنَُکمُْ علَیَهِْ إلاّ  ( الآیة؛75نحو قوله تعالى:)منَْ إنْ تَأمنَهُ بِقِنطار( )آل عمران/  : الاستعلاء،)من معانی باء(العاشر

 56 )وَ إنَِّکمُْ لتَمَُرُّونَ عَلَیهْمِْ( و نحو )وَ إذِا مرَُّوا بهِمِْ یَتَغامَزُونَ( بدلیل (64کَما أمِنْتُکمُْ عَلى أخیهِ منِْ قَبلُ( )یوسف / 

 قاعده و تایید تعییند در : استشها2

 قاعده ی اختصاص باء به معنی عن به ماده ی سوالالف( 

(، بدلیل )یسألُونَ عنَْ أنَْبائکمُْ( 51فقیل: تختص بالسؤال، نحو:)فاسألْ بهِِ خَبیراً( )الفرقان /  ؛"عَنْ"التاسع: المجاوزة کـ 

 ( 20)الأحزاب /

 واواستدلال به آیه در تعیین نوع جدیدی از ب( 

 و الثامن )من انواع الواو(: واو دخولها کخروجها، و هى الزائدة، أثبتها الکوفیون و الأخفش. و جماعة، و حمل على ذلك

ا ى إذِجهََنَّمَ زمَُراً حتََّ  وَ سیقَ الَّذینَ کَفَروُا إِلى( :  71/الآیة الأخرى)الزمر (( بدلیل73)حَتَّى إذِا جاؤُها وَ فتُِحتَْ أَبْوابهُا )زمر/

 57جاؤُها فُتِحتَْ أَبْوابهُا(

 ج( استدلال در امکان عطف اسم به فعل

 در ادامه در بخش رد نظر معربین ذیل آیه ی دارای عطف مخرج به یخرج خواهد آمد.
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 وننحوی نظر: استدلال در رد 3

 رد قائلین به امتناع توامان شرط و جواب لوالف( 

الثانی: أنها )لو( تفید امتناع الشرط وامتناع الجواب جمیعاً، و هذا هو القول الجاری على ألسنة المعربین، و نص علیه جماعة 

یهْمِ کلَُّ حَشَرنْا عَلَ من النحویین، و هو باطل بمواضع کثیرة، منها قوله تعالى:)وَلَوْ أنَّنا نزََّلْنا إلَیهْمُِ المَلائکَةَ وَ کلَمَّهَمُُ المَوتى وَ

( )وَلوَْ أنّ ما فی الأرضِ مِنْ شَجَرَة أقلْامٌ وَالْبَحرُ یمَُدهُُّ مِنْ بَعدْهِِ سبَعْةَُ أبْحُر ما نَفِدتْ 111شَیء قُبلُاً ما کانُوا لِیؤُمِنُوا( )الأنعام/

 52( 27کَلِماتُ الله( )لقمان/

 رد قائلین به معرفه شدن غیر با اضافه شدن به معرفهب( 

فة : أن تکون ص -و هو الأصل -أحدهما بالإضافة؛ لشدة إبهامها، و تستعمل غیر المضافة لفظا على وجهین:« غیر»رف لا تتع

لأن المعرّفَ الجنسی قریبٌ  ؛(7) صِراطَ الّذینَ أنْعَمتَْ عَلَیهْمِْ غَیرِْالمغَضُوبِ عَلَیهْمِْ()الفاتحة / أو لمعرفة قریبة منها، نحو: للنکرة

 إذا وقعت بین ضدین ضعف إبهامها، حتى زعم ابن السراج أنها حینئذ تتعرف، و یردُّه الآیة الاُولى« غیراً»من النکرة، و لأن 

 .([37]فاطر:  نَعْملَْ صالِحاً غَیْرَ الَّذِی کُنَّا نعَْملَُ )

 ه ی دارای إن نافیهرد قائلین به وجوب استثنای به الا یا لماّ در جملج( 

( )إِنْ یَدعُْونَ مِنْ دُونهِِ إِلَّا إنِاثاً( )وَ تَظُنُّونَ إِنْ لبَثِْتمُْ إِلَّا على الجملة الفعلیة نحو )إِنْ أَردَنْا إِلَّا الْحسُنْى] و تدخل إن النافیة [

إلا و بعدها إلاّ کهذه الآیات، أو لماّ المشددة التى بمعناها کقراءة و قول بعضهم: لا تأتى إن النافیة  قَلِیلاً( )إِنْ یَقُولُونَ إِلَّا کَذِباً(.

دکَمُْ بعض السبعة )إِنْ کلُُّ نَفسٍْ لَمَّا عَلَیهْا حافِظٌ( بتشدید المیم، أى ما کل نفس إلا علیها حافظ، مردود بقوله تعالى: )إِنْ عِنْ

 51.عَدُونَ( )وَ إنِْ أدَْرِی لعَلََّهُ فتِنَْةٌ لَکمُْ(مِنْ سُلْطانٍ بهِذا( )قلُْ إِنْ أدَْرِی أَ قَریِبٌ ما تُو

 حیطه ی معنا و مصداق ادواتتعیین : استدلال در 4

 استدلال برای جواز اطلاق مای موصول بر عقلاءالف( 

ا طاب لَکمُْ مِنَ النّساء( ( )فاَنکِحُوا م3على جماعة العقلاء، کما فی قوله تعالى: ) أوْ ما مَلَکَتْ أیمانُکمُْ( )النساء /« ما»و اطُلقت 

 ( 3)النساء/
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 استدلال بر نافیه بودن إن در یک آیه به کمک آیه ی دیگرب( 

 )مکََّنَّاهمُْ فیِ و قوله تعالى: )وَ لقَدَْ مَکَّنَّاهمُْ فیِما إنِْ مکََّنَّاکمُْ فِیهِ( أى فى الذى ما مکناکم فیه، و قیل: زائدة، و یؤید الأول

 60نمَُکِّنْ لَکمُْ( الْأَرْضِ ما لمَْ

 ج( استدلال در عاطفه بودن واو در آیات بعد از آیه ی دارای واو قسم

وَ اللَّیلِْ(: إن الواو تحتمل العاطفة و القسمیة، و الصواب الأول، و إلا لاحتاج کل إلى  قیل فى نحو )وَ الضُّحى مسألة: 

 61الفاء فى أوائل سورتى المرسلات و النازعات.»ء الجواب، و مما یوضحه مجى

 : استشهاد در رد نظر معربین5

ب شام از روش استدلال قرآن به قرآن در باشایسته است به بیشترین استفاده ی ابن ه در این بخش

پنجم نیز اشاره شود. ابن هشام در جهت هفتم از باب پنجم یعنی باب جهاتی که عموما معربین از 

 (ذکر الجهات التى یدخل الاعتراض على المعرب من جهتهاآن جهات مورد اعتراض قرار می گیرند ) 

 همواردی را می شمرد که معربین بدون توجه ب به استشهاد نحوی قرآن به قرآن اشاره می کند و

ی نظیر و مشابه یک آیه را اعراب کرده اند در حالی که آیه ی مشابه بر اعرابی خلاف این اعراب آیه

 شهادت می دهد:

أحدها: قول  ء، و یشهد استعمال آخر فى نظیر ذلك الموضع بخلافه، و له أمثلة:الجهة السابعة: أن یحمل کلاما على شى

)یُخْرِجُ الْحَیَّ منَِ  ( و لم یجعله معطوفا على)فالِقُ الْحَبِّ وَ النَّوى )مُخْرِجُ المَْیِّتِ مِنَ الْحیَِّ( إنه عطف على الزمخشرى فى

مَیِّتَ منَِ الحْیَِّ(* )یُخْرِجُ الحْیََّ منَِ الْمیَِّتِ وَ یُخْرجُِ الْ  ء قوله تعالىالْمَیِّتِ(؛ لأن عطف الاسم على الاسم أولى، و لکن مجى

)ما ذا أَرادَ اللَّهُ بهِذا مثَلَاً یضُلُِّ بِهِ کَثِیراً(: إن  الثانى: قول مکى و غیره فى قوله تعالى بالفعل فیهما یدلّ على خلاف ذلك.

ضلُِّ هُ بهِذا مثََلاً کَذلكَِ یُجملة )یضُلُِّ( صفة لمثلا أو مستأنفة، و الصواب الثانى؛ لقوله تعالى فى سورة المدثر )ما ذا أَرادَ اللَّ

ء )فیِهِ هدُىً( و یدل على )ریَْبَ( و یبتدى )ذلكَِ الْکِتابُ لا ریَبَْ(: إن الوقف هنا على الثالث: قول بعضهم فى اللَّهُ منَْ یَشاءُ(.

)وَ لَمنَْ  لْعالمَیِنَ(.الرابع: قول بعضهم فىخلاف ذلك قوله تعالى فى سورة السجدة )الم تَنْزیِلُ الْکِتابِ لا ریَبَْ فِیهِ منِْ ربَِّ ا

الصواب أن صَبَرَ وَ غَفَرَ إنَِّ ذلكَِ لَمِنْ عَزْمِ الأْمُُورِ(: إن الرابط الإشارة، و إن الصابر و الغافر جعلا من عزم الأمور مبالغة، و 
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)أیَنَْ  الخامس: قولهم فى كَ منِْ عَزْمِ الْأُمُورِ( و لم یقل إنکم.)وَ إنِْ تصَْبِرُوا وَ تَتَّقُوا فإَِنَّ ذلِ الإشارة للصبر و الغفران، بدلیل

معََکمُْ  ى)وَ ما نَر شُرکَائِیَ الَّذیِنَ کُنْتمُْ تَزعُْمُونَ(:* إن التقدیر تزعمونهم شرکاء، و الأولى أن یقدر تزعمون أنهم شرکاء، بدلیل

أن لا یقع على المفعولین صریحا، بل على أنّ وصلتها، و « زعم»شُرکَاءُ( و لأن الغالب على  شُفَعاءکَمُُ الَّذیِنَ زعََمْتمُْ أنََّهمُْ فِیکمُْ

 وله:و من القلیل فیهما ق. تعلمّ رسول اللهّ أنكّ مدرکى کقوله:« تعلم»و مثله فى هذا الحکم  لم یقع فى التنزیل إلا کذلك.

و عکسهما فى ذلك هب بمعنى ظن؛ فالغالب تعدیّه إلى  .عدوّهاتعلمّ شفاء النّفس قهر  و قوله: .زعمتنى شیخا و لست بشیخ

و وقوعه على أنّ وصلتها نادر، حتى زعم . و إلاّ فهبنى امرأ هالکا ***فقلت: أجرنى أبا خالد صریح المفعولین کقوله:

السادس: قولهم  نحوه. و« هب أنّ أبانا کان حمارا»لحن، و ذهل عن قول القائل « هب أنّ زیدا قائم»الحریرى أن قول الخواص 

)لا یُؤْمِنُونَ(* مستأنف، أو خبر لإنّ، و ما بینهما  سَواءٌ علَیَهْمِْ أَ أنَْذَرتْهَمُْ أَمْ لمَْ تُنْذِرْهمُْ لا یُؤْمِنُونَ(* إنان الذین کفروا ) فى

السابع: قولهم فى نحو )وَ ما ربَُّكَ بظِلََّامٍ(  ذِرْهمُْ لا یُؤمْنُِونَ(.)وَ سَواءٌ عَلَیهْمِْ أَ أنَْذَرتْهَمُْ أمَْ لمَْ تُنْ اعتراض، و الأولى الأول؛ بدلیل

لم « ام»موضع نصب أو رفع على الحجازیة و التمیمیة، و الصواب الأول؛ لأن الخبر بعد  )وَ ماَ اللَّهُ بغِافلٍِ(:* إن المجرور فى

همُْ )وَ لئَنِْ سَأَلْتَ الثامن: قول بعضهم فى هنَُّ أُمَّهاتهِمِْ( )ما هذا بشََراً(.ء فى التنزیل مجردا من الباء إلا و هو منصوب نحو )ما یجى

 مل علىمَنْ خلََقهَمُْ لیَقَُولنَُّ اللَّهُ(: إن اسم اللهّ سبحانه و تعالى مبتدأ أو فاعل، أى اللهّ حلقهم أو خلقهم اللهّ. و الصواب الح

)أَ فمَنَْ  التاسع: قول أبى البقاء فى منَْ خَلقََ السَّماواتِ وَ الْأَرضَْ لَیقَوُلُنَّ خلَقَهَُنَّ الْعَزیِزُ العْلَِیمُ(.)وَ لئَنِْ سَأَلْتهَمُْ  الثانى؛ بدلیل

 ( إن الظرف حال أى على قصد تقوى، أو مفعول أسس، و هذا الوجه هو المعتمد علیه عندى؛ لتعینه فىتَقْوى أَسَّسَ بُنْیانَهُ عَلى

و قد یحتمل الموضع أکثر من وجه، و یوجد ما یرجح کلا منها؛ فینظر فى أولاها کقوله  :تنبیه (.دٌ أُسِّسَ عَلىَ التَّقوْى)لَمَسجِْ 

 )لا نُخْلفِهُُ نَحْنُ وَ لا أنَْتَ( و للزمان و یشهد له )فاَجْعلَْ بیَنَْنا وَ بَیْنكََ موَعِْداً( فإنّ الموعد محتمل للمصدر، و یشهد له تعالى

 62)مَکاناً( بدلا منه لا ظرفا لتخلفه تعین ذلك. )مَکاناً سُوىً( و إذا أعرب )قالَ مَوعِْدکُمُْ یَوْمُ الزِّینةَِ( و للمکان و یشهد له

 مغنی اللبیبکتاب بخش چهارم: جمع بندی روشهای به کارگیری استدلال قرآن با قرآن در 

 :03هشام را تحت عنوان تنظیر برای او چنین می شماردخانم زمزم انواع استدلالهای قرآن با قرآن ابن 

)مانند استدلال به قرائت هلا برای معنای  نفسه موضعلا یف أخرى بأداة أداة هشام ابن نظرّی (1

 (در آیه ای که گذشت ی لولا تحضیضیه

و لا سیما إن اقتصر وروده فی القرآن  موضعلا ذلك نظیر فی بآخر استعمالا هشام ابن ینظرّ (2

 که گذشت( الحیالکریم )مانند عطف اسم به فعل در آیه و مخرج المیت من 
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البته این دسته بندی یک دسته بندی بسیار عمومی است و می توان برای موارد استلال قرآن به 

 تفاده شد.قرآن ابن هشام دسته بندی دقیق تر و ریز تری شمرد که در بخش قبل از آن اس

 نویسنده ی دیگری در مورد استشهادهای ابن هشام به قرآن کریم چنین می نویسد:

یضع ابن هشام نصب عینیه دائما ما سبقت الإشارة إلیه من أن کتابه هو کتاب للنحو و التفسیر جمیعا و لهذا نجد الشواهد 

تجد الآیة  کثر من شاهد، وه الا و یتخللها شاهد قرآنی أو االقرآنیة کثیرة عنده کثرة غامرة، فلا یکاد یمرّ بضعة اسطر فی کتاب

الواحدة مستفادا بها فی مواطن کثیرة من الکتاب، و قد بلغ عدد الآیات الواردة فیه زهاء الفی آیة أو جزء من آیة و منها 

هذه الشواهد القرآنیة  آیات کثیرة تواردت أکثر من مرة و استشهد بها فی مواطن متعددة و علی هذا الأساس یقفنا إحصاء

علی أنها تقارب ثلاثة آلاف شاهد و هو قدر لا نجده فی کتاب نحوی فی مثل حجمه و ربما نجده فی کتاب آخر فی أضعاف 

 64ائم ما هو معروف من اتجاه ابن هشام و هدفه من تألیف کتابه. وحجمه و هذا ی

هدف خاص و منحصر به فرد خود در مجموع به نظر می رسد کتاب منحصر به فرد مغنی اللبیب با 

در تحلیل نحوی آیات قرآن کریم به کمک آیات قرآن روشی خاص را پیش گرفته است و شایسته 

 ،کار بیشتری صورت گیرد و با تنقیح روش او کتاب،روش شناسی ابن هشام در این  در زمینهاست 

ی در دانش نحو عرضه و تکمیل شود. همچنین شایسته است روش این روش به عنوان مبنای جدید

م س قرآن کریادبیات عرب بر اسا محوری تبیین نحوی قرآن با قرآن و پایه ریزی اصول و قواعد

 کلیه ی آیات بر اساس آن ت نیز تدوین گردیده که محکم ترین حجت در دانش ادبیات عرب اس

  قرار گیرد. نحوی مورد تحلیلکریم قرآن 
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تقی، تحت اشراف  علی بن أحمد بنت زمزم، پایان نامه ی دکترای خانم ومنهج وتطبیق تأصیلاللبیب  مغنی فی القرآنی الشاهد توجیه .2

 دانشگاه ام القری عربستان سعودی، 2011خاطر، سال  أحمد دکتر محمد

اب المقتضب للمبرِّد، دراسة لغویة، پایان نامه کارشناسی ارشد آقای زروقی جمعه زیر نظر دکتر ابوبکر حسینی سال الاستشهاد فی کت .3

 دانشگاه قاصدی مرباح ورقلة جمهوری الجزایر 2115و  2112

 

 

 


